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Abstract 

One of the clear and obvious manifestations of new poetry in contemporary Iraq is the phenomenon 

of social disharmony, this phenomenon emerged in the 20th century with the emergence of Iraqi 

pioneers such as (Nazok Al-Malaika and Abdul Wahab Al-Bayati, etc.), imitation of the traditional 

structure, familiarity with the romantic school and the political and social situations of the Iraqi 

society, these poets became incompatible. They have displayed this literary effect in three ways: 

literary, political and social inconsistency in their poetry. Their incompatibility in appearance led to 

the appearance of "Prose Poem" and in the sense of poetry, it caused the awakening and awareness 

of the Iraqi people and the promotion of the social vision of different social classes. These poets have 

endured a lot of suffering in creating innovation, such as prison, exile, displacement and alienation, 

so fear, loneliness, sadness cast a shadow on most of their poems. These poets have been able to 

express realistic themes and concepts in the form of inconsistency and they are a new spirit in the 

body of modern poetry. Due to the unfavorable political situation, they used myth and code and 

repetition style in their poems and were able to transform new poetry so that it can respond to an 

important part of the concerns of the modern world. 
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 چکیده

اين پديده در قرن بيستم و با ظهور  .های بارز و آشکار شعر نو در عراق معاصر پديده ناسازگاری اجتماعی استوهيکی از جل

های تقليد از ساختار سنتی، آشنايی با مکتب رمانتيک و موقعيت .ملائکه و عبدالوهاب البياتی به وجود آمدازک الن پيشگامان عراق چون،

ناسازگاری ة سياسی و اجتماعی جامعـه عـراق باعث شد تا اين شاعران به ناسازگاری روی بياورند. آنها اين جلوه ادبی را به سه گون

ر موجـب ظهـور »قـصيدۀ النثـر« شـد و شعر اند. ناسازگاری آنها در ظاهنمايش گذاشتهادبـی، سياسـی و اجتماعی در شعر خود به 

های ج. اين شاعران در ايجاد نوآوری رنگرديدموجب بيداری و آگاهی مردم عراق و ارتقای بينش اجتمـاعی طبقـات مختلـف اجتمـاعی 

اندوه بر بيشتر اشعار آنها سايه آوارگـی و غربـت، لذا ترس، تنهايی، غم و از قبيـل زنـدان، تبعيـد،  هايیرنج اند،تحمل کرده ازيـادی ر

گرايانه را در قالب ناسازگاری بيـان کننـد و در کالبـد شـعر مدرن روح اند مضامين و مفاهيم واقعاين شاعران توانسته ت.افکنده اس

و توانـستند  کردندفاده رمـز و اسـلوب تکـرار در اشعار خود اسـت ای بدمند. آنان به خاطر اوضـاع سياسـی نـامطلوب از اسـطوره وتازه

 های دنيای مدرن پاسخ بدهد.کـه بتوانـد بـه بخـش مهمـی از دغدغه کنندشـعر نـو را چنـان متحـول 
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 قدمه. م1

دانند. اين کشور در قرن بيستم شاهد تحولات سياسی، اجتماعی و ادبی بود. آثار بيستم میعراق را مرکز شعر نو در قرن 

های سياسی ها و شکستهای جهانی اول و دوم بر اين کشور، ظلم داخلی برخی از حاکمان، پيروزیشوم و ويرانگر جنگ

مترين تحولات ساختار شعری و پيدايش تماعی، تحول و دگرگونی از جمله مههای اجاين کشور، مسئلة فلسطين، ناآرامی

نازک الملائکه و عبدالوهاب البياتی از پيشگامان عرصة جديد شعر در عراق و حتی جهان عرب به شمار  شعر نو است.

به موقعيت ادبی خود و روند. اين شاعران با مشاهدۀ تمام تحولات سياسی و اجتماعی چشم به جهان گشودند و با توجه می

عميقی که از اوضاع سياسی، اجتماعی و فرهنگی پيدا کردند، با اين امور به مخالفت برخاستند. اين مسائل توانست درک 

های آينده ارائه دهد. اين شاعران عليرغم تناقض توانستند تصويری روشن و در عين حال انقلابی برای جهان عرب و نسل

فضای سياسی موجود را به زبانی ساده ولی پرابهام بيان کنند. آنها با وجود را در شعر نو بيافريند و  مفاهيم و تعابير جديدی

اين تناقض نتايج مثبتی را برای مردم عراق و جهان عرب به ارمغان آوردند و از سوی ديگر نتايج منفی مانند آوارگی، فقر، 

شود که آنها چگونه توانستند در روشن میتن به شعر شاعران يادشده، زندان و غم و اندوه را برای خود رقم زدند. با پرداخ

هايی را که ديگر ها و دروغاند حقهفضای ناسالم سياسی و اجتماعی، تناقض خود را به زيبايی و هنرمندانه بيان کنند و توانسته

 شاعران عراقی از انجام آن عاجز بودند، افشا کنند.

(، همچنين اين واژه در لغت به معنای 529: 1374« )بندربيگی، و فراتر رفتن از حدود است »تناقض در لغت به معنای تکبر

رود. معنا و مفهومی که های منفی به کار میها، نظرات و ارزششکستن ساختار، دعوا، اعتراض، ترک مقامات، قوانين، سنت

است و آن را به  يشرفت و سرنوشت جامعه مؤثرکند، تضاد مثبت است که در پمحقق برای تناقض در اين تحقيق اتخاذ می

دهد. ويژگی ناسازگاری در شعر شاعران نوگرای عراق جلوۀ بارزی دارد، اين شاعران بـرای سوی جامعة آرمانی سوق می

بـار های سياسی، استبداد داخلی و استعمار خارجی و نيز اوضاع خفـتای که به خاطر بازیرفتهتحقـق آزادی ازدست

وشی سـپرده شـده بـود، بـه شورش عليـه هـر آنچـه آزادی، هويـت و شخصيت آنها را عی، فکری و فرهنگی به فراماجتما

های شعر نو عربی است که به عنوان يکی از ابعاد اساسی انسانيت کرد روی آوردند. »ناسازگاری يکی از جلوهمنکوب می

ای عربی بر شعر مدرن سايه افکند و در عراق بيش از ديگر کشوره(. اين پديدۀ نوظهور 7: 1383شود« )فاروق، تلقی می

شاعران مدرن اين منطقه از آن بهره بردند. روشن است که شاعران آن نسل در اين رويکرد پيشرو بودند و راه را برای بازبينی، 

 زمينه و در اوج شعر معاصر بررسی شعر، سنت و تغييرات شکلی و محتوايی آن برای اهل ذوق و انديشه باز کردند. در همين

درخشد. اين ( می1999-1926( و عبدالوهاب البياتی )2007-1923عربی، نام شاعران نوگرای انقلابی چون نازک الملائکه )

گرايانه را در قالب جديدی بيان کردند و توانستند با اين کار شعر نو را بيافرينند. اضافه کردن شاعران مضامين و مفاهيم واقع

های عصر مدرن از جمله اعمالی بود که جة تعالی و پاسخگويی به بخش مهمی از دغدغهب مفيد و رساندن شعر به درمطال

(. پديدۀ مذکور در قالب نقد فرهنگی، سياسی و اجتماعی در آثار 580-563، 1994اين شاعران بدان دست يافتند )العطيه: 

 ايشان نمود خاصی يافت.

داشتند و نبوغ فراوانی که در سرودن شعر نو از خود نشان دادند، ناسازگاری برکت مقامی که  شاعران يادشده توانستند به

را به بهترين شيوه بيان و در شعر نو آشکار کنند و در اين عرصة هنر به نمايش گذاشتند تا جايی که پژوهشگران شعر نو، با 

های فکری، سياسی ا توجه به فراز و نشيبنند؛ بنابراين بکنگاهی گذرا به عنوان شعرهايشان، شورش را در شعرها احساس می

و اجتماعی دوران مدرن عراق، اگر واکنش شاعران معاصر عراق را به وضعيت موجود از طريق اشعارشان تحليل کنيم، 

 های شعری آنها پی ببريم.توانيم بهتر به ويژگیمی
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عبدالوهاب البياتی به تشريح ناسازگاری در ازک الملائکه و پژوهش حاضر سعی دارد تا با بررسی و تجزيه و تحليل شعر ن

 های زير پاسخ دهد:شعر نو بپردازد و به پرسش

  اند؟چه عواملی در رويکرد شاعران به ناسازگاری نقش داشته .1

  انواع ناسازگاری در شعر نازک الملائکه و عبدالوهاب البياتی چگونه نمود پيدا کرده است؟ .2

 رات ادبی، سياسی و اجتماعی را به دنبال داشته است؟شاعران چه تأثي . ناسازگاری3

 . پیشینۀ پژوهش2-1

هايی در زمينة ناسازگاری و شورش انجام شده است که در اينجا به برخی از شده تاکنون پژوهش های انجامطبق بررسی

که بخشی از آن به  (1989انيه فی الشعر الجاهلی، )المواقف الانسشود؛ از جمله کتاب يوسف عبدالجليل به نام آنها اشاره می

)ظواهر التمرد فی نماذج من الشعرا علی الشيتوی بـه نام  شورش اجتماعی در شعر جاهلی، اختصاص يافته است يا مقاله صالح
آنها  های شورش در شعر عباسی اول و تحليل اين پديده در شعرکه به گونه ، دمشق، شماره اول و دوم(2004العباسی، 

گرای عراق پرداخته است؛ اما تاکنون در شعر نو به بحث ناسازگاری پرداخته نشده است. در زمينـة شعر نو و شاعران نو

های زيادی انجام شده است، همچون کتاب جلال الخياط به نام )الشعر االعراقی الحديث مرحله و تطور، ها و پژوهشکتاب

های سياسی که ادبيات های پيدايش آن پرداخته است و در بخشی از آن به بحراننه( که به موضوع شعر نو عراق و زمي1970

)الاغتراب فی الشعر العراقی المعاصر در ه کرده است. در کتاب محمد راضی جعفر به نام معاصر عراق را در برگرفته اشار
های بعـدی بـه سـاختار ان و در فصلانواع غربت و چگونگی نمود آن در شعر شاعر در فصل اول به (1999)مرحله الرواد 

الادب فی العراق الحديث  )اعلامی با عنوان لغوی، تصويری و موسيقی شاعران نوگرای عراق پرداخته شده است. کتاب ميربصر
به حيات ادبی و فکری شاعران مطـرح در ايـن پـژوهش پرداختـه و بيـشتر جنبة تاريخ ادبياتی پيدا  (1994»الجزء الثانی« 

لائکه و )الترکيـب اللغـوی للشعر العراقی المعاصر البياتی، مرده است. همچنين در کتاب مالک يوسـف المطلبـی بـه نـام ک
های ديگر شعری آنها اشاره نشده است. به بررسی لغوی و ساختار فنی شعر اين سه شاعر پرداخته و به جنبه (1981السياب«، 

در باب اول  (2003لرمز و القناع فی الشعر العربی الحديث السياب، نازک و البياتی، )ادر کتاب محمد علی کندی تحت عنوان 

های رمز و اسطوره در شعر اين سه شاعر نوگرای عراقی اشاره شده و در باب دوم يقی و جلوهبه بحث تراث يا ادبيات تطب

( 2007)الشعر العربی المعاصر، ن اسماعيل های دسته اولی همچون کتاب عزالديانواع قناع تحليل و بررسی شده و در کتاب

)فی است. کتاب محمد مصطفی هداره به نام  های آن به بعضی از موضوعات شعر نو پرداخته شدههايی از فصلدر قسمت

که در فصل اول آن در مورد تطور شعر نو بحث شده و در آخر همان فصل به موضوع انسان  (1994الادب العربی الحـديث، 

 ازک الملائکه اشاره گرديده و به ارتباط تخيل ادبی با متن ابداعی در شعر نو اشاره شده است و يا در کتاب نازکدر شعر ن

های اجتماعی آن پرداخته شده و در فصل در فصل اول آن به شعر نو و ريشه (1986)قضايا الشعر المعاصر الملائکه به نام 

های شعر های بعد آن به خطاها و الحاقوجـه قرار گرفته است و در فصلدوم آن موضوع عروض و قافيه در شعر نو مورد ت

های عربی و فارسـی ها و مجلهنامهها، پايانهمچنين اگرچه در مقاله شده است.نو و همچنين ساختار قصيدۀ مدرن پرداخته 

، دانشگاه 1976يث فی العراق، البنيه الموضوعيه فی الشعر الوجدانی الحدهمچـون رسالة دکتری عبدالکريم راضی جعفر )

طور کلی پرداخته و اين ساختارها را  به ساختارهای موضوعی، لغوی، تصويری، ريتمی و ساختار قصيده در شعر نو به بغداد(

به طور کلی در شعر بيشتر شاعران نوگرای عراق به نقد و بررسی گذاشته شده است، بدون اينکه به علل و عوامل اين نوگرايی 

 ظاهره الغموض فی الشعر ال عربیو يا به طور دقيق موشکافی شده باشد و در رسالة دکتری ثابت الالوسی با موضوع )اشاره 
گيری از تراث در شعر معاصر اشاره شده و ( به بحث ابهام و پيچيدگی در شعر معاصر و بهره، دانشگاه بغداد1985المعاصر، 
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هايی همچون مقالة رزوق فرج ر کلی بررسی گرديده است. همچنين در مقالهطوهای آن در شعر شاعران معاصر عرب بهجلوه

به پيشگامی نازک  ، مجلة دانشکدۀ ادبيات، دانشگاه بغداد(20، شماره1976ـه الشعريه، )نازک الملائکه و التجربرزوق با عنوان 

ن شعری اين شاعر پرداخته شده است و های او در مورد شعر و به بعضی از مضاميالملائکه در شعر نو و نظريات و انديشه

رمانتيسم در شعر بدر شاکر السياب، موضوع ) های فارسی همچون؛ مقالة حسن دادخواه و محـسن حيدری بايا اينکه در مقاله
ضمن اشاره به زندگی سياب و پيشگامی او در شعر نو، به اصول  ، مجلة دانشکدۀ ادبيات، شهيد باهنر کرمان(19، شماره 1358

در  هايی از مفاهيم رمانتيکیهای ورود آن به کشورهای عربی و نشانهگيری مکتب رمانتيسم در غرب و زمينهنحوۀ شکل و

بررسی و تحليل مضامين شعر سـياب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. مقالة محمود آبدانان و کبری خسروی با نام )

نازک الملائکه همچون  ( بـه مهمترين مضامين شعریشگاه فردوسی مشهد، مجلة دان157، شماره 1368شعر نازک الملائکه، 

اشاره گرديده است؛ اما با اين وجود، پژوهشی که پديدۀ  صر زمانب غربت و عنمرگ، بازتا ،زندگی ،غم و اندوه، عشق، انسان

است تا ضمن بررسی شورش در شعر نوی پيـشگامان عراق را بررسی کند، نگاشته نشده است. لذا پژوهش حاضر بر آن 

های برای اولين بار به جلوهآوری شاعران نوگرای عراق، ناسازگاری بـه مثابه پديدۀ مستقل در شعر نو عربی و علل روی

ناسازگاری در شعر دو تن از شاعران مطرح »نازک الملائکه و عبدالوهاب البياتی« پرداخته و آثار و نتايج اين پديده را در شعر 

 د.آنان بررسی کن

 

 . بحث2

دارد، پس بر آنچه انسان موجودی است که راضی به زمان حال نيست و هميشه به آنچه در آينده بايد اتفاق بيفتد ميل 

کند تا آنچه برای او بهترين است اتفاق بيفتد. در اين راه شخص گناهکار متحمل ضررهای مالی و روانی هست عصيان می

ا که جايگزين بهتر و در عين حال بهتر است رد کند در غير اين صورت قيام او طغيان شود. فرد سرکش ابتدا بايد آنچه رمی

توان گفت: »عصيانگر، انقلابی است و انقلابی نيز عصيانگر شود. از اين منظر مینافرمانی ظاهر می شود که درمنفی تلقی می

کنند، پس در واقع اين طاغيان هستند که می(. مردم صفحة جديدی در تاريخ ثبت 412: 1386شود« )اسماعيل، محسوب می

 ا شکل گرفته است. هها و اعتراضسازند و تاريخ از ديرباز به واسطة مخالفتتاريخ

عوامل بسياری بر شورش شاعران نوگرای عراقی تأثير گذاشت؛ از جمله عوامل ادبی مانند تأثير از مکتب رمانتيسم و تقليد 

سی مانند استعمار و استبداد، جنگ جهانی دوم و اشغال فلسطين و عوامل اجتماعی همچون قوی از ساختار سنتی، عوامل سيا

 اعتمادی و بدبينی شاعران به مردم.عدالتی، تحقير زنان، بیران، بیفقر، سکوت مردم و شاع

 

 . رمانتیسیم1-2

پا دستخوش تغييرات عظيمی از اواخر قرن هفدهم و نيمة اول قرن هجدهم، وضعيت اجتماعی و افکار عمومی مردم ارو

افکار و احساسات درونی آنها نيست و سبک شد. اروپاييان دريافتند که زبان ادبی مکتب کلاسيک قادر به بيان و انتقال 

شود و به همين دليل به دنبال تغيير در کلاسيک که مبتنی بر تقليد از نويسندگان سنتی است، مانع آزادی انديشه و بيان می

ا هق هنری و شکل تخيل خود بودند. در واقع رمانتيسم جريانی فلسفی و ادبی بود که بر رهايی از محدوديتاحساسات، ذو

کرد. »ظهور در عرصه ادبيات به ويژه در شعر تأکيد داشت و روحيه سرکش شاعران را در برابر سنت و سبک سنتی تقويت می

توان به تبديل بافت جامعة اروپا و سياسی بود که از جمله آنها می های مختلف اجتماعیاين مکتب ادبی در اروپا نتيجه زمينه

 (.19/244: 1385انقلاب کبير فرانسه و نااميدی از دموکراسی اشاره کرد« )دادخواه و الحيدری، از فئودالی به بورژوازی، پيروزی 
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آن در تخيل و در قالب شعر آشکار های ای بود که نشانهدر آغاز قرن بيستم، شعر معاصر عربی شاهد روندهای عاشقانه

هايی که پيش يير و انقلاب و شورش و انديشهبود. هنگامی که آتش جنگ جهانی دوم درگرفت، احساس شديدی نسبت به تغ

از اين متأثر از شعر محمود حسن اسماعيل و علی محمود طه بود به وجود آمد. اين انديشه و احساس عاشقانه توانست 

لوم های ذوق هنری در شعر معاصر عربی ايجاد کند و در نتيجة اين تأثيرگذاری معده در مفاهيم شعری و پايهالعاانقلابی خارق

تواند تغيير يابد. شعر دگرگون شد و عليه مکتب ادبی سنتی و کلاسيک قيام کرد و ساختار آن را تغيير داد. چيز میشد که همه

های بلاغت، انکار نفس و روی آوردن های عاشقانة معاصر در برابر قالبايشماندگی گرطبيعتاً نوگرايان موجب شدند که عقب

تواند عواطف آنها را برانگيزد« دانستند که میروح میرا شعر کهن را يک سازۀ ذهنی خشک و بیبه احساسات جبران شود؛ »زي

 شورش خود را تقويت کردند.(. به همين دليل، رويکردی عاشقانه نيز در پيش گرفتند و 124-155: 1984)الورقی، 

ير مکتب رمانتيک بود. از آنجايی که نازک تأث نازک الملائکه يکی از شاعران معاصر عراق است که شورش او کاملاً تحت

 اندکی پس از جنگ جهانی اول به دنيا آمد، باعث شد در اين دوران از اين مکتب بهرۀ بيشتری ببرد؛ يعنی شکاف بين جنگ

به  م که اوج تأثير شاعران معاصر از مکتب رمانتيسم بود؛ زيرا به گفتة وی »در جوانی اشتياق و ميل شديدیجهانی اول و دو

. نازک به شعر شاعران رمانتيک عرب چون علی محمود طه، 1/9، ص 1997مکتب رمانتيک در او وجود داشت« )الملائکة، 

شت و از دوران دبيرستان به مطالعة آنها پرداخته بود. علاقه محمود حسن اسماعيل، عمر ابی ريشه و بشاره الخوری علاقه دا

به مخالفت و اعتراض به هرج و مرج سياسی و اجتماعی تشويق کرد. وی در  و شناخت او به اين مکتب خيلی زود او را

اه )شجرۀ القمر( به افتد يا در شعر درخت مهای اجتماعی و اخلاقی میديوان شظايا و الرماد به ياد حقايق زندگی و نافرمانی

 کند. مسائل سياسی توجه می

ای از غم بر شعر او نست بر تجربة شعری او تأثير بگذارد و سايهتوا رمانتيسم همراه با احساسات و عواطف لطيف زنانه

و در انديشة ای کند که در آن بود. در برخی از اين موارد، عواطف زنانه اافکند و او را وادار به طغيان عليه خود و زمانه

ناسازگار مانند البياتی متمايز شود و اين همان چيزی است که او را از ديگر شاعران شورشگر و اش کاملاً محو میعاشقانه

تری نسبت به مردان دارند. آنها اين کار را کردند و اين کند؛ زيرا به گفتة مصطفی هداره »زنان احساسات و عواطف قویمی

گيری رويايی است« کند. مکتب رمانتيک که يک مکتب تخيلی با جهتن را از مردان تأثيرگذارتر میهمان چيزی است که زنا

 .ساختکرد و همين امر او را غمگين و اندوهگين می( شناخت او از اين مکتب نسبت به زمان کنونی خود بدبين می48 )همان:

گذشت و گويی هر دقيقة آن مانند يک قرن بود، قرنی و تلخ میبود؛ چرا که زمان برای او و برای مردم آهسته بايد غمگين می

شوند؛ به طوری های روشن، تيره و تار میشود. تمام رنگوز بيشتر فراموش میکرد هر رپر از خستگی و تلخی و احساس می

 شود:که زندگی به يک توهم و اينکه زمان سرابی بيش نيست، تبديل می

  زمان بطیء العبور »و مر َّ علی

  دقائقه تتمطی ملالا کأن َّ العصور

  هنالک تغفو و تنسی مواکبها أنْ تدور

  النجومِ السواد و لونُ زمان شديد

  يذکرَّنی بعيونِ الذئاب

  الغيومِ وراء وضوء صغير يلوح

  به فی النهاية لون  السراب ووهم الحياۀِ عرفت

 (.99/2، 1997فواخيبتاه« )الملائکه، 
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هاست آنجا اند. قرنگذرد که گويی هر يک از آنها خسته شدهای میگذرد و دقايق به گونهی می»زمان برای من به کند

هايش حرکت را فراموش کردند و روزگارش به سياهی و تاريکی تبديل شده است. رنگ ستارگانش مرا به ياد چشمان کاروان

شناسم پس زندگی و توهم آن را به آن رنگ میزند و بالاخره سراب اندازد و نور ضعيفش پشت ابرها چشمک میگرگ می

 وای بر اين نااميدی!« 

مکتب رمانتيسم تصويری زيبا از دوران خود ترسيم کرد و به روزگاری اعتراض کرد که مردمانش همه ساکت و راکد 

بودند که برای نجات هايی که ناجيانش گرگبودند، بدون هيچ حرکتی. آشفتگی، زندگی آنها را با رنگ سياه پوشاند، روزگاری 

زدند، اما متأسفانه در اين روزگار، هيچ نور اميدی وجود ندارد که بتوان از طريق آن به حقيقت مردم و هدايت آنها فرياد می

 زندگی پی برد.

يل او همانند شاعران های شعری او رنگی از سياهی انداخته »به همين دلتأثير رمانتيسم بر شورش نازک در بيشتر ديوان

برد« )راضی رمانتيک همچون جبران و ابی ال قاسم شابی از روز گريزان بوده و به شب که نماد غم و اندوه است پناه می

شود و سکوت شاعر را به نوعی از شورش های ناسازگارانه او ديده می(. تأثير اين مسئله در بيشتر قصيده10: 1999جعفر، 

 :خاموش سوق داده است

  الاسی المر َّ حسفی الدجی ت »وق ف ت

  و تبکی فی مسمع الظُلماتِ

  وتری بالخيالِ ماحل َّ بالقريةِ

 (. 247/1و البائسين من ويلات« )همان

گريد و در خيال کند و در گوشـة تـاريکی میايستد در حالی که غم و اندوهی تلخ را احساس می»در تاريکی شب می

 ه جا مانده است.«ر روستا و بيچارگان بب بيند آنچه از مصيبتمی

داند تا با آن در سکوتی معنادار و نازک، آنچنان در انديشة رمانتيک فرو رفته که هميشه خود را همنشين و همراز شب می

عميق فرو رود و در واقع نشان دهد که سکوت او و شب از روی رضايت نبوده؛ بلکه شورش آنها عليه نااميدی از روزگار 

 :رسـاند بلکه خاطرات طلايی گذشته را نيز به فراموشی سپرده استا به آينـده سـودی نمـیهاست که نه تنهنی آنکنو

  »کان فی الليل جمود لايطاقُ

  کانت الظلمة أسراراً ترُاقُ

  کنت وحدی لم يکن يت بع خطْوی غير ظلی

  (.173/2أنا وحدی، أنا و الليل الشتائی ... و ظلی« )همان، 

شـود؛ من تنها بودم و کسی فرساست، تاريکی شب اسراری است که فاش مـیت که طاقتشب، سکوت و رکودی اس »در

 ام«.آمد، من تنهايم، من و شب زمستانی ... و سايههايم نمیام دنبال گامجز سايه

های ن به قصيدهتواترين آنها میمهمهای او احساس کرد که از توان در بيشتر قصيدهتأثير رومانتيسم بر ناسازگاری نازک را می

( 492-498(؛ »ثلاث أغنيات عربية« )همان: 187-196(؛ »الخيط المشدود فی شجرۀ السرو« )همان: 61-65»مر َّ القطار« )همان: 

 اشاره کرد.

اگرچه عبدالوهاب البياتی يکی ديگر از شاعران نوگراست که شناخت مکتب رمانتيک او را به نافرمانی سياسی کشاند. 

اش در مسکو باعث شد که بسياری »او را شاعری متأثر از مکتب مارکسيست عران کمونيست و اقامت طولانیروابط او با شا

(، اما شعر او تهی از تأثير رمانتيسم نيست. مارکسيسم در مرحلة دوم زندگی او و به 8-4بدانند نه مکتب رمانتيک« )الصائق: 
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به باور برخی پژوهشگران »تفکرات رمانتيسم او را به شورش اجتماعی  رخ داد. غير از اين، دليل مواضع سياسی که ايجاد کرد

 (.26: 2001دانند« )الجيوسی، اش میسوق داد و باعث بيگانگی اجتماعی او شد. بيگانگی او را متأثر از مضامين شعر عاشقانه

يرا ظلم ستمگران و بدبختی مردم را داند؛ زاية آرامش میها، اعتقاد خاصی به شب دارد. شب را منشينالبياتی مانند گوشه

 بيند و از صبح که مظهر حيات و نور است، بيزار است:در آن نمی

  »آمنت بالليل الذی لاينتهی

  و دفنت فی جنح الظلامِ صباحی

  ... و

  و حطمت من فزع الرؤی مصباحی

  و نهزت فی الظلام مشاعری

 (.40و  39، 1: /1995بجراحی« )البياتی، حتی تخضَّب ماؤه 

ترسيدم، پس چراغم را پوشاندم و احساساتم پايان پناه بردم و در تاريکی شب، صبح را پنهان کردم و از ديدن می»به شب بی

 هايم را رنگين کرد.«را در رودخانة تاريکی بيدار کردم تا آب زخم

شود و از ه نماد طبيعت است متوسل میپردازد و به دردهای اجتماعی کی میتأثير رمانتيسم به نافرمانی اجتماع بياتی تحت

گردد. شب با رنگ خون آميخته، گويی شب رنگ سياه خود را های رودخانه اندوهگين میهايش از ميخآلود شدن زخمخون

 هايش عاريت گرفته است.از رنگ خون زخم

دهد که درختان بلوط ن میهای پاييزی روستا نشاانگيز و دردناک از شبغماو در شعر »الموت فی الخريف« تصويری 

 اند:گريند و پرندگان لانة خود را بر روی درختانی از خون و دود ساختهغمگين هستند، ابرها می

  »عيناک فی ليل الخريف إلی المدی تتطلعان

  ماذا وراء الربوۀ الحمراء غير السنديان

  و حانوسحائب تبکی و مدخنة 

  تبنی لِأمر ما علی شباکة عصفورتانِ

  اً من الدم و الدخانِعش

 (.241وأنت کالحلمِ المسجی،ذ ابل،ٌ دامی الجنان« )همان: 

ها در کنند، کافهدرخشد. پشت آن تپة قرمز جز درختان بلوط چيست؟ ابرها گريه می»چشمانت تا ابد در شب پاييز می

ای و دلی ازند. تو مثل رؤيای محوشدهسهايی از خون و دود میهايشان لانهبر پنجره شوند و پرندگانروستاها ساخته می

 آلود داری.«خون

يابد. حس عاشقانة گذارد تا جايی که او همه چيز را درمیاين کلمات و عبارات عاشقانه در انديشة بياتی تأثير زيادی می

او از نظر روانی  شود.کلام و عبارات او تبديل به خشم و نفرت میدهد و البياتی در ميانة شعر لطافت خود را از دست می

 دهد:شود و همچنين پاسخی نمیکند و شخصيتش در ميان درد مردم عراق حتی با طبع دروغين فراموش میشورش می

  »مِنْ ألفِ ألفٍ و الحياۀ، عنانها بيد الرغيف

  يا أنت، يا هذا الرغيف لک م ت خيف!

 (.175»يا هذا الرغيف! لکم تخيف« )همان : و تردد الأصداء: 
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ترسی؟ سپس صدا برگشت: نان، چند وقت هزاران هزار سال و زندگی زمامش در کف نان است، ای نان! چقدر می»از 

 ترسی؟«است می

واهد خکند و با حذف »من و تو« در ابيات شعر، میالبياتی با استفاده از روش طرد، انديشة عاشقانه خود را تقويت می

اند و تنها يکی اند اخلاق را فراموش کردهشان دهد. مردمی که اغلب تسليم شدهعصيان خود را در برابر درد و رنجی مردم ن

شود، بلکه در تأثير رمانتيک بر تناقضات بياتی تنها به اين اشعار محدود نمی .از آنها در رنج و ناله و عذاب باقی مانده است

-155(، »مرگ و انقلاب« )2/113ل زوال« )همان: و موارد ديگر، مانند شعر »ماه در حا خوردم میشاهکارهای او نيز به چش

 توان به وضوح مشاهده کرد.( را می211-209( و »کاهنان« )152

 

 های سیاسی و اجتماعیمسائل و نابسامانی .2-2

ناسازگاری روی بياورند، عوامل سياسی است که به شکل استعمار از ديگر عواملی که باعث شد تا شاعران نوگرای عراق به 

سازد، خواه ايـن ظلـم ای را به خشم و اعتراض وادار میتبداد جلوه يافته است. بدون شک، ظلم و ستم هر انسان آزادهو اس

توان به استبداد ياد آن میاز جانب بيگانگان باشد که استعمار نام دارد و خواه از جانب حاکمان داخلی صورت پذيرد که از 

 رود.هـستند و گـاهی نيـز اسـتبداد زاييـده اسـتعمار به شمار میاستعمار و استبداد مکمل يکديگر  کرد.

های شوم خود را در يک کشور پياده کنند نياز به حاکمان مـزدور و مستبدی دارند که استعمارگران برای اينکه بتوانند نقشه

يشان گردد. به همين خاطر هر زمان که هاها گرديد، مجری برنامهد تا بعد از اينکه آن کشور مستعمرۀ آننشاندۀ آنها باشندست

استعمار و استبداد کنار هم قرار گيرند بسيار مخرب خواهد بود. اگر به تاريخ سياسی عراق نگاه شود، خواهيم ديد که استبداد 

بر  ورۀ عثمانی تا سرنگونی حکومت صدام حسين هميشه استعمار و استبدادوجود آمده است. از دهميشه به دنبال استعمار به

 اين کشور سايه انداخته است.

های خود های خود را در ميان کشورهای تحت ستم عملی کند و طرحاستعمار برای رسيدن به اهداف خود کوشيد تا نقشه

ز کشورهای عربی مانند فلسطين و عراق و کشورهای ديگر را مانند جنگ جهانی اول و دوم به راه انداخت و در نتيجه برخی ا

استبداد  .رو هستندهای سياسی روبهخود درآورد. سوريه، لبنان، مصر، الجزاير و نظير آنها هر روز با درگيری را به اشغال

ها سياری از سرزمينآشام، با کشتار، فشارهای روزافزون بر مردم از جمله ماليات، واگذاری بداخلی با پيدايش حاکمان خون

اين عوامل خشم شاعران و نفرت  .را پيشاپيش برای مردم به وجود آورد به بيگانگان و جنگ قدرت داخلی، فقر و بدبختی

آنان از سياست خارجی و داخلی عراق را برانگيخت و منجر شد: »شاعران تجددخواه عراقی بايد به عنوان پيشگام بر ضد آنها 

ها سرچشمه برد از اين زخممی ای که عراق از آن رنجيی از آن را در شعر خود منعکس کنند، جامعههاقيام کنند و نمونه

شود، شعری که جهانی آورد و همين باعث خلق شعر میآيد و غم و اندوه را با خود میها عصيان میگيرد و از اين زخممی

 عران به عصيان سياسی روی آورند.شود که اين شا(. همين عوامل باعث می76شود« )الصائق، : می

ی که افراد اين جوامع در معرض آن هستند بيش از ديگران است. شاعران متعهد جو شکی نيست که درد و رنج و مشکلات

های طبقاتی و اجتماعی نادرست ها باعث ايجاد نظامکنند. جو ناسالم سياسی بر اثر ورود انگليسیتوانند طغيانگرانه جامعه را می

تنها به فکر حزب سياسی خود بودند. اين عوامل عراق شد و از سوی ديگر، حاکمان مستبد عراق از جامعه جدا شده و  در

نتايجی چون فقر، گرسنگی، گدايی در ميان مردم، گمراهی و انحراف همه طبقات، ناديده گرفتن حقوق دهقانان و زنان، غارت 

 اق و تزوير را در پی داشت. عدالتی، نفوطن، تبعيض طبقاتی بين مردم و بی
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ديدند، قيام کنند و بسياری از اشعار خود را های انسانی را میکه دردها و رنج اين مسائل باعث شد شاعران خلاق عراق

های اجتماعی قيام کردند و سعی کردند جامعة کنونی عراق کننده اين دردهاست، بسرايند. آنها عليه اين آشفتگیکه منعکس

گيرد، ی و نيازهای انسانی را در نظر مینند و ساختار آن جامعه را بر اساس دموکراسی سالم که شخصيت انسانرا اصلاح ک

دانستند و در جايگاه شاعران اجتماعی و سياسی اين مسائل را در شعر خود احيا کنند. از اين رو خود را مدافع مردم می

شد؛ بنابراين، تقليدگرايی صرف از ساختار ادبی سنتی، آشنايی با کردند که در ادامه منجر به شورش اجتماعی منعکس می

های اجتماعی شاعران نوگرای عراق همچـون های ادبی بخصوص رمانتيسم، علل و عوامل سياسی و دردها و رنجکتبم

راق و ديگر ع نـازک الملائکـه و عبدالوهاب البياتی را به ناسازگاری واداشت تا سـعی در اصـلاح آنچـه بـرای مـردم

 شورش ادبی، سياسی و اجتماعی نمود يافته است.کشورهای عربی مفيد است، کنند و اين تلاش به سه گونة 

 

 . ناسازگاری سیاسی3-2

شاعران معاصر عراق نه تنها ساختار حوزۀ ادبی را شکستند، بلکه به وضعيت سياسی موجود اعتراض کردند. سياستی که 

ماندگی قرار داده و عقب داد و جامعة عرب را در انزواستگی سياسی، اقتصادی و علمی سوق میجامعة عراق و عرب را به واب

ها نه تنها از نظر شاعران، بلکه در بود. شورش شاعران عراقی متوجه سياست خارجی و داخلی است که هر دوی اين سياست

 نظر هر عرب ديگری مردود و منفور است. 

انی و گريه و اندوه خوگناهان و آواره شدن در صحراها و نوحهگ جهانی دوم جز کشتن بینازک الملائکه برای نتايج جن

 بيند. او در شعر »جنگ دوم« به اين جنگ اعتراض کرد و گفت:نمی

  »أسفاً ضاقت الميادين بالقتلی

  و ما عاد يدف نُ الأموات

  فی سفوح الجبال تحت ذری الأشجارِ

  خلف القصورِ و الاکواخ

 غيرُ الموتی عظاماً و أشلاءليس 

  (.45و 44 1: /1997و غيرُ اکتبة و صراخ« )الملائکه، 

هـا و زيـر درختان بلند و اند، در سـينة کوهها پر شده است و مردگان هنوز دفن نشدهها از کشته»دردا و دريغا که ميدان

 جود ندارد.«ها چيزی جز استخوان، لاشة مردگان و درد و فرياد وپشت قصرها و کلبه

هايی است که همه چيز را از طراوت و ها و نااميدیيرانینازک الملائکة معتقد است که جنگ جهانی دوم عامل همه و

کوبی های شاد کشاورزان که در زمان خرمنجنگ طراوت، طبيعت، اميدها و رؤياهای جوانی و زمزمه .مدرنيته دور کرده است

 ماند.و نااميدی تبديل کرد تا جز گرسنگی و فقر چيزی از مال دنيا باقی ن زيبا بود، از مردم گرفت و به يأس

داند که با برافروختن آن، اهداف اقتصادی و سياسی خود عبدالوهاب البياتی نيز جنگ جهانی دوم را بازی استعمارگران می

اندازند و شهرها توسعه، جنگ به راه می به نام دموکراسی، اصلاحات و .کنند، غافل از فجايع اين جنگ برای مردمرا دنبال می

 کنند.ديل میو روستاها را به ويرانه تب

  »يبشرون  بالعالم الحر، العبيد

 (223/ 1: 1995و بمعجزات دولارهم أمل  الشعوب« )البياتی، 

 دهند.«ها را مژده میدهند و با معجزات دلارهايشان اميد به ملت»بردگی را به دنيای آزادی بشارت می
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دفی جز ريختن خون مـردم و پايمال کردن حقوقشان کنند هالبياتی برای اين جنگ که دزدان و تاجران اروپايی اداره می

 بيند:نمی

  »لصوص أوروبا من التجارِ

  من مجرمی الحروب

  (.265و شاربی الدماء« )همان: 

 .«آشامان هستند»آنان دزدان اروپايی از تاجران و جنايتکاران جنگی و خون

گذاران جنگ به اهداف خود که ند، برای رسيدن بنيانداالبياتی جنگ جهانی را مرگی بر سر مردم عراق و ديگر اعراب می

ای شبيه مردگان اند و چهرهگناه بايد بهای آن را بپردازند. افرادی که به اندازۀ کافی در زندگی خود دچار بدبختی شدهمردم بی

 اند.يافته

 

 اجتماعی . ناسازگاری4-2

د تحولات اجتماعی و فرهنگی بسياری بوده است و اين همانطور که پيشتر بيان شد جامعة عراق از دورۀ عثمانی شاه

تغييرات در قرن بيستم با ظهور شعر نو افزايش يافت. وضعيت اجتماعی عراق در واقع محصول موقعيت سياسی آن بود، به 

جتماعی های اانسانی، اخلاقی و فرهنگی زيادی بود. پرداختن به اين واقعيت های اجتماعی،همين دليل شاهد دردها و رنج

دانستند و درد جامعه را های اصلی شعر نو بود؛ زيرا شاعران نوگرای عراقی خود را بخش لاينفک جامعه میيکی از ويژگی

های جامعه پی بردند و در شعر ریدانستند. شاعران در فضايی متفاوت از محيط اطراف خود به دردها و گرفتادرد خود می

 کردند. خود منعکس کردند و عليه آنها قيام

کند و روستا را بهشتی روی زمين در شعر »در دهات« تصويری زيبا از روستا و مردمانش را ترسيم می نازک الملائکه

کند. ميوه را در دل هر انسانی زنده میها و... بوی شيرين گل و داند که صدای پرندگان، ساية درختان، جاری شدن رودخانهمی

 های سياسی ناعادلانه داد:را به فقر و فلاکت با نظامزمينی جای خود اما اين بهشت 

 »إن َّ هذا الفردوس ينقُصه الإنسان

  يصحی ضياءها و يندی

  تلک اکواخهم حصيرٌ و احجار

  و بؤس مخيم لايزاح

  تخجلُ الشمس أن تمرَّ عليها

 و يکبو الصباح و يحيد الضُحی

  غرُ ف رث َّه المداخلِ و الجدران

  ياحسود تجولُ فيها الرَّ

  فی دجاها يعيش قوم جياع

 (.439 1: /1997ن ض بت فی أيديهم الأقداح« )الملائکه، 

ها از حصير و سنگ است؛ بيچارگانی که کند؛ کلبهکند و نور و طراوتش را صاف می»همانا انسان، اين بهشت را تباه می

گذرد و صبح خاموش ر کند؛ چاشتگاه از کنارش میکند که بر آنها گذکنند و خورشيد شرم میاند و کوچ نمیچادر برپا کرده
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زند، در تاريکی آن قومی گرسنه زندگی و ديوارهای سياهی که باد در آن جولان می هايی که دهليزهايش کهنهگردد و اتاقمی

 رود.«ها در دستان آنها فرو میکنند که پيالهمی

کند. اين روستا محبوب است و نمادی از عراق برند شورش مینازک الملائکه در برابر فقری که روستاييان از آن رنج می

ای تبديل شده است که مردم در آن به زی و سرسبزی و با همه منابع غنی، اکنون به ويرانهاست که پس از آن همه حاصلخي

ر آن بتابد و کشد بهای قديمی شده است که حتی آفتاب هم خجالت میهايشان تبديل به خيمهکاخ .کنندسختی زندگی می

گی و تلاش مفرط به شدت ترک خورده است و وزد و دستانشان از خستهايی بدون در دارند که باد از هر طرف آن میاتاق

 شود.ها در شکاف دستانشان غرق میفنجان

کشد که در بيند، مردم غمگين و نااميد را به تصوير میعبدالوهاب البياتی همچنين چهرۀ زشت فقر را در سرزمين عراق می

 رسد.شوند و کسی به آنها نمیميرند، دفن میسکوت، ناشناس و بدون کفن می

  أهذا الثلج من بردِ لياليک؟»

  أهذا الفقر من جود أياديک؟

  علی بويا ابه الليل

  يسابق ظله ظلی

  و يقبع ساغباً عريان فی الحقل

  و يتبعنی إلی النهر

  أهذا الحجر الصامت من قبری؟

  زمن المصلوب فی الساحات من عمریأهذا ال

  أهذا أنت يا فقری

 .(42 2: /1995بلا وجه بلا وطن« )البياتی، 

اش بر ساية من های توست؟ آيا اين تهيدستی از بخشش دستان توست؟ بر آستانه شب، سايه»آيا اين يخ از سردی شب

 کند؛ آيا اين سنگ ساکت از گور من است؟ آيا اينال میرود و تا رودها مرا دنبگيرد و گرسنه و برهنه در مزرعه میسبقت می

 وطن هستی.«چهره و بیها مصلوب شده است از عمر من است؟ آيا اين تويی، ای تهيدستی من! بیزمان، که در ميدان

 گويد:کند و میالبياتی عليه فقر قيام می

  »لو أنَّ الفقر  إنسانٌ

  إذن ل ق ت لته و شربت من دمهِ

 .(43لفقر  إنسان.« )همان: لو أن َّ ا

آشاميدم، اگر فقر انسان بود.« او به خاطر اينکه بتواند چهرۀ دادم و خونش را میتنش اجازه می»اگر فقر انسان بود به کش

 فقر را از روی مردم بزدايد حاضر است که جانش را فدا کند تا شايد دوباره آن رستاخيز به سرزمين عراق بازگردد.
 

 یگیر. نتیجه3

نازک الملائکه و عبدالوهاب البياتی دو تن از پيشگامان عراق مدرن و از شاعران ناسازگار و شورشی در قرن بيستم به شمار 

های سياسی و اجتماعی جهان روند. اين شاعران با نگاهی خاص به مسائل و با تأثيرپذيری از مکتب رمانتيسم، واقعيتمی

تارشکنی از اساس شعر سنتی عربی، شعر نو عربی را به سطح بالايی برسانند تا با اخمعاصر را درک کردند و توانستند با س

 دهند.های دنيای مدرن را با نوآوری پاسخ انعکاس مسائل سياسی و اجتماعی درون شعر بتواند بسياری از دغدغه
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يم چاکرا، آدونيس و ديگران را اهطلبانه شاعران نوگرای عراقی، افرادی مانند اونسی الحاج، يوسف الخال، ابرسنت جدايی

بر آن داشت تا سبک نوآوری خود را دنبال کنند و به ساختار جديدی روی آورند، چه در زمينة اجرا و چه در ميدان موسيقی، 

 .از اين رو در شعر عربی شعر جديدی به نام شعر منثور معروف شد

ژه مردم عراق را از بيداری و هوشياری سياسی و اجتماعی ويتضاد شاعران نوگرای عراقی و نتايج ادبی آنها، اعراب و به

ها و احزاب برخوردار کرد تا مانند گذشته حکومت حاکمان سياسی و استعمارگران خارجی را نپذيرند. علاوه بر تشکيل انجمن

اعتراض آنها  آورند.میت کنند و آزادی از دست رفته خود را به دسهای استعمارگران و ديکتاتورها قيام میسياسی، عليه نقشه

ها و انحرافات در رفتار اجتماعی با هوشياری خاصی از بين برود. اين جنبش باعث حفظ شخصيت و باعث شد ناهنجاری

شورش شاعران نوگرای عراق نتايج ارزشمند بسياری  .شدۀ خود را پيدا کردندطبقات مردم شد. مردم عادی شخصيت فراموش

برند؛ اگرچه آنها معتقد بودند که اين هايی چون زندان، آوارگی، تبعيد و فقر رنج میعران از رنجشابرای مردم به بار آورد. 

های سياسی از کشوری به کشور ديگر تر از سکوت مرگبارشان است، اما هميشه به دليل شورشها برايشان بسيار شيرينعذاب

مردند و میشدند. آنها بر اثر بيماری ارها تا آخر عمر زندانی میب کردند وهايشان را باطل میشدند، اغلب شناسنامهتبعيد می

های سياسی و اجتماعی شعرشان را غمگين، عاطفی، مبارزاتی و از نظر روحی و روانی در غربت فقيرانه بودند. سرگردانی

رمزها و تکرار در عصيان خود سوق ، انقلابی کرد و بدبينی را در آن افزايش داد. فشارهای سياسی آنها را به استفاده از اسطوره

تضاد آنها را با عنوان شاعران  .ای از رمز و راز و پيچيدگی استداد و به همين دليل شعر آنها با وجود سادگی، دارای درجه

اجتماعی و سياسی در ادبيات جديد عراق مشهور کرد و به الگويی برای شاعران جوان و انقلابی در ديگر کشورهای عربی 
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